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Detailed Abstract

Any spoken or written text must adhere to the rules, symbols, indicators, and gram-
matical structures of a language to ensure proper formation and to effectively convey the 
speaker's or writer's intent. In this regard, mastering the principles of jurisprudence—
a structured discipline for interpreting the apparent meaning, text, and wording of the 
Quran in fields such as exegesis, jurisprudence, theology, and ethics—is of special im-
portance. This is particularly true in cases where the primary intent of the verses appears 
to conflict with their literal meaning. Considering the textual context and coherence of 
the Quran is essential for accurately understanding its meaning and the divine intent. 
Although the Quran possesses unparalleled eloquence and clarity, its true intent may 
sometimes lie beyond the apparent meaning of its words due to factors such as metaphor, 
synonymy, polysemy, ambiguity, rhetorical nuances, and the semantic evolution of words 
over time. Overlooking these aspects can lead the reader away from the intended mes-
sage. This is because the speaker's intended meaning reflects their inner thoughts, and 
words, whether written or spoken, give expression to these thoughts and intentions, mak-
ing them evident to others. This ability is the tangible manifestation of eloquent expres-
sion, setting humans apart from other beings. The accurate interpretation of speech and 
writing, as well as the precise understanding of the speaker's intent, relies on the proper 
articulation of words and their organized arrangement within the context and structure of 
sentences and propositions. To ensure understanding and mutual comprehension, every 
language has established rules. Adherence to the rules of spoken and written language—
in terms of structure, composition, eloquence, and rhetoric by the speaker and writer 
on the one hand, and the decoding of these signs and uncovering of meanings through 
a proper understanding of the role of words and sentences within the structure of the 
text and discourse by the audience on the other—ensures the accurate transmission and 
reception of the message. Considering the goal the speaker has in mind and their inten-
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تأث
tion to convey it to the listener, they arrange words and expressions in a way that, if 
altered, could change the intended meaning. The entire skill of the audience and the 
interpreter of the text lies in extracting meaning and uncovering the speaker's intent 
from the arrangement of these words, sentences, and their structure. Through this 
reverse process, they should arrive at the speaker's mental concept, which is referred 
to as the textual context or coherence. This principle is of even greater importance in 
the Quran. Therefore, the first step in properly understanding the Quran is to pay at-
tention to and understand its textual clues. The study of the Quran's language becomes 
more complex because, despite its timeless nature, it was not revealed in a vacuum; it 
needed to establish a profound connection with the people of its time. Therefore, the 
Quran utilized the vocabulary of its era, making it relevant for all times and genera-
tions. This very fact makes the correct and precise understanding of the text reliant on 
recognizing both textual and extratextual clues. In this research, which is based on a 
library study method and the analysis of collected studies from Al-Mizan and other 
interpretive and jurisprudential sources, it has been concluded that context plays a 
significant role in understanding Quranic verses. Allameh Tabatabai, in uncovering 
the purposes of verses, frequently relied on context to determine the referent of pro-
nouns, derive jurisprudential rulings, expand meanings, and more. The importance of 
this issue is such that ignoring contextual clues can be considered one of the factors 
that disrupt the understanding of the text, whether written or spoken. To understand 
context, one must consider its various levels, which are referred to as the siyaq of the 
sentence, the siyaq of the verses (ayat), and the siyaq of the surahs. Sometimes, the 
meaning of a sentence changes when two words are placed together. For example, the 
word "din" (religion) is used in various meanings throughout the Quran. When it ap-
pears next to the word "yawm" (day) in Surah Al-Fatiha, it carries a different meaning 
than when it is used in the verse "lakum dinukum wa liyy din" ("To you your religion, 
and to me my religion") in Surah Al-Kafirun.
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لت‏بخشی معنایی به آیات قرآن و گونه‌های آن  تأثیر بافت متنی یا سیاق در دلا
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چکیده
هــر متــن شــفاهی یــا مکتوبی، جهت شــکل‌گیری درســت و رســاندن مقصود گوینــده و نویســنده‌اش، تابع 
رعایت ضوابط و نشانه‌ها، دالّها و قواعد دستوری آن زبان است. در این خصوص، توجه به دانش اصول 
فقه که علم روشمندی برای فهم ظاهر، نص و متن قرآن )در حوزه‌های تفسیر، فقه، عقاید، اخلاق و...( 
اســت، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت؛ به‏ویژه در مــواردي كه مقصود اصلی آیات بــا معانی ظاهری در 
تعارض اســت. توجه به بافت متنی یا ســیاق قرآن یکی از شــرایط فهم درســت معنا و مراد خداوند متعال 
اســت. هرچنــد متــن قرآن کریــم فصاحت و بلاغــت بی‏نظیری دارد، امــا گاهی مراد اصلــی در ورای معنای 
ک لفظی، ایهام و ابهام، تطور معنایی الفاظ  ظاهری الفاظ، بنا بر عواملی چون وقوع مجاز، ترادف، اشترا
در گــذر زمــان، پنهان می‌گردد کــه نادیده گرفتن آن می‌تواند مخاطب را از مقصود حقیقی منحرف ســازد. 
ح‌شده در این  تحقیق حاضر با روش گردآوری و فیش‌برداری کتابخانه‌ای به جمع‌آوری آراء و نظریات طر
‌موضــوع پرداختــه و ضمــن اثبات تأثير اين‌گونه دلالت و شــرايط آن، ثابت نموده ‌اســت كه معناي ســياقي 
و بافــت متــن بــر معنــاي ظاهري الفاظ مقدم شــده و به همین دلیل، ســبب تأثیر در برداشــت‌های فقهی، 
تفســیری و... می‌شــود که به نمونه‌هايي از قبيل: كنار زدن معناي ظاهري آيه با ســياق، مشــخص شــدن 

معناي آيه، تعيين مرجع ضمير و... در قالب گونه‌های کاربردی آن اشاره شده ‌است.
کلیدی: اصول فقه، بافت، دلالت الفاظ، قرآن، متن. واژگان 
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تأث 1. مقدمه

1.1. بیان مسئله 
زبان گفتاری و نوشــتاری یکی از مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط و تفاهم بین انسان‌ها 
اســت، زیرا افراد برای رســاندن مفاهیم ذهنی و مقاصد خود به دیگران، راهی آسان‌تر از 
الفاظ نوشــتاری و گفتاری ندارند؛ اگرچه برای مقاصد خــود گاهی از نمادها و تصاویر 
نیز بهره می‌برند، اما انتقال مفاهیم علمی، ادبی، تاریخی و... در حجم انبوه، با نوشــتار یا 
گفتار بسیار آسان‌تر است. الفاظ و كلمات نوشتاري و گفتاري به مکنونات و مقاصد قلبی 
انســان، لباس وجودي بخشيده و آن ‌را براي ديگران عيان مي‌سازند كه اين نعمت، تفسير 
عيني علّمة‏البيان و متمايزک‏ننده بین انســان و ديگر موجودات است. دلالت صحیح گفتار 
و نوشــتار و دریافت دقیق معاني و مراد متکلم در گرو بیان درســت این الفاظ و کلمات 
و چینش قاعده‏مند آن در بافت و ســاختار گزاره‌ها و جمله‌ها اســت. به همین منظور در 
هر زبانی قواعدی تدوین می‌شــود تا از این تفهیم و تفاهم صیانت نماید. رعایت قواعد 
زبان گفتاری و نوشــتاری از حیث ساختار، تريکب و فصاحت و بلاغت که با نشانه‌ها و 
دالّ‌های متعارف، مقبول و مرسومِ گويندۀ گفتار و نویسندۀ متن از یک ‌سو و  رمز‏گشايي 
اين نشانه‌ها و کشف مفاهيم از طريق شناخت صحيح ِ نقش لغات و جملات در ساختار 
متن و کلام در ســاۀي تبعيت از همان قواعد مفروض و مقبول از ســوی مخاطب، ضامن 
ســامت ارسال و دریافت درست پیام متن اســت؛ زیرا شکل چينش و ترتيب لغات در 
ساختار متن یا گفتار بنا بر هدفي است که گوينده در ذهن خود دارد و در صدد انتقال آن 
به ذهن مخاطب اســت و هرگونه تغییر چینش موجب تغییر مقصود می‌گردد. تمامي هنر 
مخاطب و مفســر متن مي‌بايســت صيد معنا و کشف مراد گويندۀ متن از لابلاي  چينش 
مفردات، جملات و ساختار آن باشد؛ به عبارتي ديگر، مخاطب متن مي‌بايست در حرکتي 
معکوس از طريق واژگان و جملات و نقش ساختاري‏شــان، به ايدۀ ذهني گوينده دست 
يابد؛ از‏این‌‏رو، نخستین گام برای فهم صحیح قرآن توجه و فهم قرائن متنی است. کار در 
مورد زبان قرآن جایی دشــوارتر می‌شود که قرآن در عین جاودانگی، در خلاء نازل نشده 
و می‌باید با مردمــان معاصر خویش هم ارتباط وثیق پیدا مي‌نمــود؛ از‏این‌‏رو، از واژگان 
آن‌زمانی برای همۀ عصر‌ها و نســل‌ها بهره برده ‌است. همين امر فهم صحیح و دقیق متن 
را وامدار شناخت عواملی از قرائن بافت متنی و فرامتنی نموده که البته پرداختن به قرائن 
فرامتنی )ســیاق مقامی( از دایرۀ تحقیق این مقاله خارج است و خود مقال و مجالی دیگر 
می‌طلبد. پرســش  پژوهش این است که بافت و سياق چه تأثيري در معنا‏بخشي به متن و 
فهمِ پيام و مراد اصلي متن و آيات قرآن دارد؟ طبیعی اســت که پرســش‏های فرعی دیگر 
پیرامون موضوع رخ مي‌نمايد: اساساً بافت چه کارکردهایي را در تعینّ‏بخشی معنایی دارد؟ 
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و دیگر آنکه در تعارض ظهور معنای  وضعي الفاظ و دلالت ســیاقی و متنی، اولویت با 
کدام‌یک از این دو است؟

2.1. پیشینۀ پژوهش
- مقالۀ »نقش بافت در معناآفرینی آیات متشابه با تکیه بر نظریۀ فرث« نوشتۀ قربانی و 
همکاران )1402( اســت. سعی نویسندگان در این مقاله، بر آن بوده ‌است تا با استفاده از 
نظریــۀ فرث نقش بافت در کاربرد حروف جر و میزان اهمیت آن را در معنا‌آفرینی، میان 
برخی آیات متشــابه، مورد کنکاش قرار دهد. بعد از تحلیل‌های صورت‌گرفته، این نتیجه 
حاصل شــد: آیات متشابهی که تنها تفاوت آنها در حرف جر است، معنایی متفاوت ایفاء 

کرده‌اند که متأثر از سیاق و بافت آیات است. 
- در مقاله‏ای دیگر با عنوان: »تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبۀ "نکوهش مردم 
کوفه" امام علی«، نوشتۀ حسینی اجداد و همکاران )1395(  به بررسی بافت متنی در یک 
عنصر زبانی نقش‌آفرین در تبلور صوری و معنایی متن پرداخته و به تحلیل خطبۀ مذکور 
اقدام نموده اســت که ویژگی‌های خطبه را از نظــر ویژگی‌های بلاغی، ادبی، خطابی و... 

هماهنگ با بافت موقعیتی دانسته ‌است.
- دیگر مقاله‌ای که در این‌باره نگاشــته شده‌ اســت، »تأثیر بافت متنی بر معنای متن«، 
اثر آقای )ساســانی 1389( است؛ گرچه نویسنده سعی نموده ‌است نشان دهد که چگونه 
این عامل بر معنای متن اثر می‌گذارد و نمونه‌هایی را ارائه داده ‌اســت، ولی به تأثیر آن در 
برداشت‌های فقهی، تفسیری و حتی ادبی قرآنی، اشاره نکرده است. مقالۀ »سبک شناخت 
علامه طباطبایی در عدول از سیاق در تفسیر المیزان« اثر آقایان جلیلیان و سبحانی یامچی 
)1401( در نشریۀ مطالعات سبک‏شــناختی قرآن کریم در اسفند به‏صورت برخط انتشار 
یافت. این مقاله با رویکرد عدول از معنای آیات سیاقی آیات به مواردی در المیزان اشاره 

نموده ‌است که تحقیق حاضر رویکردی کاملًا متفاوت با اثر مذکور دارد. 

2.كليات، مباني نظري و مفاهيم

1.2. مفهوم بافت و سیاق
ســخن از قرینه‌های زبانی یا لفظی در دانش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته‌ است. 
در اصــول فقه، تحت عناوینی همچون قرینۀ حالی و مقالی و دلالت التزامی )ایماء، اقتضا 
و اشاره( اســت؛ همچنین قرینه‌های زبانی و فرازبانی در دانش تفسیر قرآن، تحت عنوان 
دلالت سیاقی، شــأن نزول و یا فضای نزول آیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
که در معناشناســی جدید از آن به بافت متنی تعبیر شده‌ است؛ از‏این‌رو‏این، اصطلاحات 

سه‌گانه، واژگان مترادفی هستند که در این متن از آن‌ها استفاده می‌شود.
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تأث 1.1.2. ســیاق: اين واژه در لغت عربی به معنای پی‏در‏پی و پشت‏ســر‏هم آمده‌ است. 
)جوهري، 1407: 4/ 1498( در ادبیات فارســی، واژۀ سیاق به معنای روش و طریقه آمده 
‌است )دهخدا، ذیل مادۀ ســیاق( و همين معنا در طريقه و روشِ سخن گفتن براي سوق 

دادن لفظ و كلام به سوي معناي مورد نظر لحاظ شده ‌است.
ســياق در این پژوهش، نوعي ويژگي براي واژگان يا عبارات و يا يک سخن است که 
بر اثر همراه بودن آن‌ها با کلمات و يا جملات ديگر به وجود مي‌آيد. )بابایی، عزیزی کیا، 

روحانی راد، 1379: 120(
غزالــي دربارۀ يکفيت فهم مراد شــارع از طريق خطابات و نصوص ديني مي‌نويســد: 
»بعد از روشــن شــدن وضع لغت و واژگاني که در محاوره به کار گرفته می‌شــود، بايد 
ملاحظه کرد که آيا متنِ خطاب، احتمال‏بردار مي‌باشد يا خير؟ اگر احتمال بردار نمي‌باشد، 
همان شــناخت لغت و معاني آن در کشف معنا و مدلول کافي است، ولي اگر احتمالات 
گوناگونــي پيرامون معاني و مراد گوينده به وجود آيد، پس ناچاريم در کشــف مقصود 
واقعي گوينده از قرائني که گوينده در الفاظ خود گنجانده ‌است، استفاده ببريم... که از آن 

علم قطعي يا ظن معتبر حاصل شود که مراد متن چيست؟« )غزالي، بيتا: 339/1(
برخی از فقها و علمای علم اصول، همچون نائینی، روحانی، میرزای آشتیانی و موسوی 
تبریزی، از ســیاق بهره برده‌اند؛ همچنین صاحب نظران تفســیر، مانند: آلوسی، بیضاوی، 
جصاص و زرکشی، از اهل ‌سنت و مفسر برجستۀ معاصر، علامه طباطبایی در تفسیر خود، 

بارها از دلالت سیاق استفاده كرده‌اند. 
دلالت بافت یا سیاقی در معنا‏شناسی نیز اهمیت دارد. »معناشناســــي به علمی اطلاق 
می‌شــود که طی آن با بررســي عناصر ماقبل و مابعد، سير تطور معنا، متن‌گرایی، روابط 

واژگان و... معناي کلمه به دست مي‌آيد«. )نورسیده، 1402: 132(
ريشــه‌ها و بنيان‌هاي معناشناســي را در آثار افلاطون مي‌توان يافت. افلاطون در رسالۀ 
خود، »کراتيلوس«، به بيان رابطۀ دالّ و مدلول پرداخته ‌است. اين رساله که به 4 قرن قبل از 
ميلاد برمي‌گردد، این‌گونه به چگونگي دلالت لفظ بر معنا پرداخته ‌اســت: »درستي واژه‌ها 
تابع توافق کســاني است که آنها را به کار مي‌برند و از‏اين‏رو فرقي نميک‌ند که واژه‌ها در 
معانــي کنوني به کار روند يا بر‏خلافِ آنها... ناچار بايد بگوييم که توافق و عادت يکي از 

علل شمول واژه‌ها بر معاني است.« )افلاطون، بی‌تا: 793/2 و 795( 
معناشناســان بر این نکته تأکید دارند که گاه در يک متن، بافت زباني آن آشــکار است 
و همين امر موجب فهم متن مي‌شــود، اما در برخي از متن‌ها چنين قرائن و شــواهدي 
وجود ندارد و همین امر سبب خلل در فهم مقصود اصلی و مراد گوینده یا نویسندۀ متن 

می‌گردد. 
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2.2.عوامل نیازمندی به بافت متنی/ سیاق 
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، هر متنی، از‏جمله قرآن کریم در بیان مقاصد، از نشانه‌های 
دلالت‌گر بر معانی و مفاهیم مورد نظر خود اســتفاده میک‌ند. گاه وضوح و شفافیت معنی 
و مدلول به‏گونه‌ای تصریح شــده ‌است که جای هیچ‌گونه شک در مراد و مقصود از متن 
پیــش نمی‌آید که در اصطــاح اصولی‌ها از آن به نص تعبیر می‌گــردد، اما در پاره‌ای از 
گفتارها یا آیات و جملات قرآنی، دلالت به درجه‌ای از وضوح نمی‌رســد که مفســر یا 
خوانندۀ متن احتمال معنای دیگر را به‏راحتی کنار بزند؛ به تعبیر دیگر، دلالت لفظ بر معنا 
ذو‏وجوه اســت. عواملی که موجب می‏شــود به دلالت بافت یا سیاق در فهم متن، توجه 

کرد عبارتند از:

 )polysemy( 1.2.2.چند‏معنايي
چند‏معنايي یکی از عواملی اســت که ســبب ابهام در فهم دقیق و مراد اصلی نویسنده 
می‌گردد؛ از‏اين‌رو، مي‌بايست به تحليل اين عامل پرداخت. »چند‏معنايي از‏جمله آشناترين 
روابط مفهومي اســت که در سنت مطالعۀ معني به آن پرداخته‌اند و آن را شرايطي معرفي 
ميک‌ننــد که يک واحد زباني از چنــد معني برخوردار شــود. چند‏معنايي را مي‌توان در 
سطوح مختلفي چون تکواژ، واژه، گروه و جمله مورد بررسي قرار داد؛ هرچند در سنت، 
چند‏معنايي تنها در سطح واژه، اهميت يافته و تحليل آن نيز به همين سطح محدود گشته 
‌اســت، اما عوامل مختلفي در پديدۀ چند‏معنايي مؤثرند که مي‌توان به »انتقال در کاربرد«، 
»کاربرد ويژه«، »هنر‏آفريني« و »تأثيرپذيري بيگانه« اشــاره داشت«. )صفوی، 1377: 11- 

)12
 »پالمر« واژۀ چند‏معنایي را واژه‌اي مي‌داند که في‌نفســه داراي چند معنا است. )پالمر، 
1366: 115( ولي مي‌توان مدعي شــد که چند‏معنايي در زبــان، ويژگي برخي از واژه‌ها 
نيست، بلکه شرايطي است که بر‏حسبِ انتخاب و تريکب، تمامي واحدهاي نظام واژگاني 
را شــامل مي‌شــود. )صفوی، 1377: 117( براي انصراف يــک واژه، جمله يا جملات 
چند‏معنایي به معناي واحد و مورد نظر گوينده مي‌بايســت بافت کلامي و بافت موقعيت 
)ســياق( را لحاظ کرده و سپس به تفسير متن يا گفتار پرداخت؛ به همین جهت، »یکی از 
روش‌هایی که ایزوتســو برای معناشناسی از آن کمک می‌گیرد، عبارات مترادف اســت«. 

)همان: 141( ولی در مقابل آن برای فهم متن نباید از چند معنایی نیز غافل بود.

)ambiguity( 2.2.2. دلالت چند‏گانه
 دلالت چندگانه را مي‌توان شرايط يا حالتي دانست که يک واحد زبان در بافت کاربردي‌اش، 

بيش از يک تعبير داشته باشد که مي‌توان آن را در دو قالب ابهام و ايهام ارائه نمود:
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تأث 1.2.2.2. ابهام و ايهام: گزارۀ »شــانه‌ام شکست« بر‏خلافِ »کتفم شکست« را نمي‌توان 
به‏طورِ قطع معنا نمود که مراد از شانه همان »کتف« است؛ زيرا ممکن است به معناي »ابزار 
آرايش مو« باشــد. در چنين شرايطي که نمي‌توان معناي مقصود و منظور واقعي جمله را 
کشف کرد، بايد گفت که با گزاره‌اي مبهم از حيث مصداق و مفهوم روبه‏رو هستيم. ابهام 
در جمله، بر‏خلافِ ايهام، ناشــي از نبود قرينه و نقصان دالّ‌ها است و نبايد آن را صنعت 
ادبي به شمار آورد؛ برخلافِ ايهام که گوينده يا نويسنده به صورت آگاهانه آن را در کلام 
خود به کار مي‌برد. ابهام بر‏خلافِ ايهام در خارج از بافت درون‏زباني و برون‏زباني مطرح 
است و درون بافت کاربردي‏اش رفع مي‌گردد، ولي ايهام صنعتي ادبي است که با انتخابي 
آگاهانه در کلام اعمال مي‌شــود تا ذهن مخاطب درگير دو معناي متفاوت شــود. دلالت 
چندگانه تنها زماني قابل‏ِطرح است که واژه يا جمله، درون بافت زباني و غير‏زباني، معاني 
متعددي داشته باشد و به همين دليل است که دلالت چندگانه در کاربرد مصداق ميي‌ابد و 
بدون ارتباط با بافت، اساساً، قابل‏ِطرح نيست؛ از‏اين‌رو، توجه به بافت در شناختِ دلالت 

واژه بر معني و مراد اصلي گوينده، مؤثر است.
3.2.2. بافــت را بايــد محيط زباني يــا غير‏زباني پيرامون واحدي دانســت که دلالت 
چندگانه در‏باره‌اش مطرح اســت. در چنين شــرايطي، بافت را در دو گونۀ بافت زباني و 
بافت غير‏زباني از يکديگر متمايز مي‌ســازند. بافت زباني بر محيط زباني يک واحد زبان، 
يعني بر روابط دســتوري و معنايي اين واحد با واحدهاي زنجيرهاي گفتار يا متن، دلالت 

دارد. )صفوی، 212 و پالمر، 115(.
واژگانــی که در یک جمله به کار برده می‌شــوند، ارتباط و پیوســتگی معنایی دارند؛ 
به‏گونه‌ای که در برخی موارد، تعدادی از کلمات به‏واســطۀ همنشینی با یکدیگر در قالب 
یــک جمله، هویت معنایی پیدا میک‌نند؛ یعنی معانی مجازی یا ثانویه به خود می‌گیرند. از 
این پدیده می‌توان با‏عنوان پیوســتگی میان واژگان یاد کرد. )غیبی و دیگران، 1403: 30(. 
براي توضيح بيشــتر، شکل‌گيري گسست معنا در درون يک بافت و ظهور معانی متفاوت 
يــک واژه را در درون بافت‏هاي گوناگون زباني و غير‏ِزبانــي باز‏خواني مي‌‌نماييم: الف( 
يک شيشه شير به من بده؛ ب( يک گله شير به آن گاوميش حمله کرد؛ ج( شير آب گرم 
حمام چکه ميک‌ند. در تمام اين بافت‌ها يک واژۀ مشــترک به کار رفته ‌است، ولي مفاهيم 
و مصاديق آن‌ها متفاوت  است. شناخت  تفاوت معنايي در اين گزاره‌ها در گرو شناخت 

بافت متنی آن گزاره‌ها است.
4.2.2. همنشيني معنايي: همنشيني يا جانشيني معنايي نيز يکي ديگر از عواملي است 
که سبب حاجت مخاطب و خوانندۀ متن به سياق و يا بافت کلام و بافت موقعيتي مي‌شود. 
اين عامل در نهايت به تحليل از دو فرايند استعاره و مجاز ختم مي‌شود. )مظفر،1370: 1/ 

123( به مثال‏هاي زير توجه کنيد:
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خشــم )مردم( ايران را نبايد ناديده گرفت؛ )هواي( اتاق خيلي سرده؛ )نور( خورشيد از 
خواب بيدارم کرد؛ )شير( آب را ببند؛ به پيغمبر )اسلام( قسم، من دروغ نگفتم.

کلمات داخل پرانتز به هنگام حذف از روي محور هم‏نشيني معني خود را به واحد همنشين 
خود انتقال داده است و اين انتقال معني سبب مي‌گردد تا معني تازه‌اي از واحد غير‏ِمحذوف 
درک گردد. در چنين شرايطي است که مي‌توان به شناختي از فرايند همنشيني معنايي دست 
يافت و آن را پديده‌اي دانست که سبب انتقال معناي واحدهاي همنشين به يکديگر مي‌گردد. 
اگر اين انتقال معنا از بسامد وقوع بالايي برخوردار باشد، اين امکان ایجاد می‏شود که واحد 

غير‏ِمحذوف از ويژگي چند‏معنايي برخوردار شود. )صفوی‏، همان فصل 9(.

3.2. اولويت ظهور بافت )سياق( يا ظهور لفظي 
هنگامــی که لفظ یا متنی به‏خاطرِ عوامل پیش‏گفته‏شــده ابهــام در معنا و یا مراد اصلی 
داشــته باشد و مفسر متن نتواند، به‏راحتی، به مقصود گوینده دست یابد )=تعارض معنای 
ظاهری و معنای بافتی و سیاقی(، اولویت با کدام‌یک است؟ در این خصوص، دو دیدگاه 

وجود دارد:

1.3.2 ديدگاه تقدم دلالت لفظي بر دلالت سياق
اين ديدگاه معتقد است که دلالت بافت )سياق( از نوع ظهورات لفظي نیست؛ در‏نتيجه، 

توان بر طرف نمودن ظهور لفظ در معنا را نداشته و نمي‌تواند آن را کنار بزند.
مرحوم آشــتياني را مي‌توان طرفدار اين ديدگاه دانست. ايشان در کتاب خويش در بحث 
دلالت و مفاد آۀي نفر، اين‏گونه ذکر ميک‌ند: »بر فرض که ظهور سياقي را بپذيريم، اين ظهور 
از ظهورات لفظيه نمي‌باشــد تا با ظهور لفظ در يک رتبه قرار گرفته و با آن مزاحمت کند؛ 
چه رسد که بر آن مقدم شده و نسبت به آن قرينۀ صارفه بشود«. )آشتیانی، 1403: 1/ 156(

از نگاه ايشــان تا زماني که دلالت لفظي وجود دارد، نه‏تنها نوبت به تمســک به ظهور 
سياقي نمي‏رسد، بلکه سياق را نمي‌توان قرينۀ صارفۀ ظهور لفظي دانست. 

1.1.3.2.نقد و بررسي
به نظر مي‌رســد، نمي‌توان به صورت مطلق پذيرفت که ظهور ســياقي بر ظهور لفظي 
و وضعي مقدم نمي‌شــود؛ چراک‏ه اين ديدگاه علاوه‏بر تضادش با ديدگاه مخالف خود، با 
دلالت‌هايــي از قبيل دلالت مجاز، دلالت اقتضاء و دلالت تنبيه در تضاد خواهد بود؛ زيرا 
اگــر دلالت لفظي و ظهور وضعي جمله‌اي بر معنايي دلالت کرد، ولي دلالت اقتضائي آن 
)که بر مبناي تقسيم‏بندي مرحوم مظفر، از مصاديق دلالت سياقي شمرده مي‏شد( بر معناي 

ديگر دلالت نمود، دلالت سیاقی مقدم است.
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تأث 2.3.2. ديدگاه تقدم دلالت سياقي بر دلالت لفظي
اين ديدگاه را مي‌توان از عبارات زرکشــي و ديگران استنباط نمود. وی معتقد است که 
اين‌گونه نيســت که هميشه ظهور کلام در معنا و مفهومي از باب ظهور لفظ در موضوع‌له 
و معناي لغوي آن باشــد، بلکه مي‌بايست به دلالت سياقي يا همان بافت که مرجع نهايي 

توليد مفهوم و معناي متن و نوشتار است، مراجعه نمود. ايشان در‏اين‏باره آورده ‌است:
»هر‏آينه، نظر مفسر مي‌بايست به نظم گفتاري حاکم بر متن باشد؛ نظمي که کلام به‏خاطرِ 
آن شــکل گرفته است؛ هرچند اين ســياق مخالف وضع لغوي باشد؛ چراک‏ه ممکن است 
در کلامي، مجاز‏گويي شده باشد؛ از‏اين‌رو مي‌بيني که زرکشی بر سياق کلام اعتماد کرده؛ 

گويي ک‌ه غير آن‌ را ملغا کرده ‌است«.) زرکشی، 1376ق: 127/1(
بنا بر خصوصيت معنايي سیاق است که در صورت تعارض، معنای ظاهری را کنار زده و 
خود را به جاي آن می‌نشاند؛ چراک‏ه سياق خصوصيتي و قرينه‌اي افزون بر کلام است که به 
همراه آن آمده ‌است. در تأیید این دیدگاه، می‏توان به مواردی از قبيل دلالت مجازي، اقتضاء 
و تنبيه نيز اشاره نمود که دليل عقلي ما را مجبور به پذيرش معناي سياقي از جمله مي‌نمايد و 
نه معنای ظاهری الفاظ؛ چراک‏ه سياق عبارت است از راندن کلام به سوي غرضي خاص که 
موجب شده استحکام و ارتباطي بين صدر و ذيل و اثناء کلام به دست آمده و کلام به سوي 
غرض خاص ســير کند و با همين سير به سوي غرض خاص، استعمال حقيقي يا مجازي 

مفردات، جملات و تريکب‌ها روشن مي‌شود. )معرفت: 1383: 1/ 71(
شایان ذکر است که وحدت موضوعی و پیوستگی در صدور متن، شرط چنین کاربردی 
از سیاق است تا متن قابليت استناد و حجیت پيدا نمايد؛ به همين جهت، »دهه‌های اخیر، 
شــاهد رشد چشــــمگیر دانش غربی در مورد انســجام موضوعی و وحدت ساختاری 
ســــوره‌های قرآنی یا متون مقدس بوده ‌است؛ به عنوان مثال، میشــــل کویپرس ارزش 
استفاده از روش‌هــای لفظی حاصل از مطالعات کتاب مقدس برای تقارن، همبســتگی و 

ترکیبات حلقه‌ای سوره‌های قرآن را نشان می‌دهد«. )فاضلی و دیگران، 1401: 11( 
علامــه طباطبايي نيــز در کاربرد بیش از دوهــزار بار از اين اصطــاح در المیزان و 
اســتفاده‏هاي فراوان از سياق، شرط ارتباط موضوعي و پيوستگي در صدور را متذكر شده 

است. )سراقي، 1387(.

3. اولويت‌هاي دلالت سیاق و بافت و گونه‌هاي آن در قرآن كريم
در این بخش از مقاله، به برخی از اســتفاده‌های دلالت بافت لفظی و یا همان سیاق در 
آیات قرآن، پرداخته می‌شود. شایان ذکر است، تنها به موارد معدودی که راقم این سطور، 

خود، از تفسیر گران‌سنگ المیزان استخراج نمود ه ‌است، اشاره می‏گردد.
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1.3. تعيين مرجع ضمير  
براي تعين مرجع ضمير در زبان عربي، اســلوب و قواعدي تدوين شــده است؛ برای 
مثال، اگر در كي جمله، چند کلمه در جایگاه مرجع ضمیر، صلاحیت داشــته باشد، ولی 
مقتضای کلام به یکی از آن‌ها بسنده كند، نزدیک‌ترین کلمه به ضمیر، مرجع در نظر گرفته 
می‌شــود؛ مگر آنکه دلیلی بر‏خلافِ آن وجود داشته باشــد. گاهی پذيرش يا نفي برخي 
احتمالات دربارۀ تشخيص مرجع ضماير، فراتر از اين اسلوب و قواعد بوده و مي‏بايست 
در پرتو ســیاق یا بافت متن، مشــخص گردد؛ بدین معنا که می‌بایست سياق آيه و مرجع 
ضمیر با هم هماهنگ باشند. این‌گونه مرجع‏شناسی برای ضمیر تا اول سورۀ مؤمنون افزون 

بر 24 مورد است که به ذکر نمونۀ ذيل بسنده مي‌شود:
مَاوَاتِ  ضمير »هم« در »اشهدتهم« و »انفسهم« در آۀي 51 سورۀ كهف )مَا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السَّ
مْ...( را به ابليس و ذريه‌اش ارجاع داده است. )طباطبايي، 1386:  وَالْأْأَرْضِ وَلََا خَلْقَ أنَفُْسِــهِ
13 و 456(. ايشــان نظريات ديگر تفســيري را در خصوص تعيين مرجع ضمير در این 
آیات، غيرِقابل پذيرش دانسته است؛ چراک‏ه معتقد است که اگر اين مرجع‌ را براي ضماير 

فوق نپذيريم، آيات از سياق اصلي خويش خارج شده و معناي آيات به هم مي‌ریزد. 

2.3. تعيين معناي حرفی آیات قرآن
از‏آنجا‏كه حروف مي‌تواند نقش بسزایی در تغيير معناي آيه ايجاد کنند و موجب اختلاف 
برداشت‌هاي متنوع فقهي چون »فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ المَْرَافقِِ«، شود، مي‌بايست 
معناي درســت حروف و مفردات کلمه را پيدا کرد. يکي از راهک‌ارهاي اين دستي‌ابي به 
معناي درســت حرف، سياق آيه است. در تفســیر المیزان، بيش از 6 مورد معناي حرف 
بنا بر ســياق آيه، استخراج شده است. كيي از اين موارد آۀي 29 سورۀ توبه است: »قاَتلُِوا 
ُ وَرَسُولهُُ وَلََا يدَِينوُنَ دِينَ الحَْقِّ  مَ اللَّهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلََا باِليْوَْمِ الْْآخِرِ وَلََا يحَُرِّ َّذِينَ لََا يؤُْمِنوُنَ باِللَّهَّ ال

َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ«. مِنَ ال
َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ«،  از ســياق آۀي مــورد بحث بر‏مي‌آيد که واژۀ »منِ« در جملۀ »مـِـنَ ال
براي معناي بيانيه اســت نه تبعيضي. علامه در استدلال بر مدعاي خود، مي‌فرمايد: »براي 
اينکه هري‏ک از يهود و نصارا و مجوس، مانند مسلمين، امت واحده و جداگانه‌اي هستند، 
هر‏چند مانند مســلمين در پاره‌اي عقايد به شــعب و فرقه‌هاي مختلفي متفرق شده و به 
يکديگر مشــتبه شــده باشــند و اگر مقصود قتال با بعضي از يهود و بعضي از نصاري و 
بعضــي از مجوس بود يا مقصود قتال با يکي از ســه طایفۀ اهل کتاب که به خدا و معاد 
ايمــان ندارند مي‌بود، لازم بود که بيان ديگري غيــر از اين بيان بفرمايد تا مطلب را افاده 

کند. )علامه طباطبایی، 1386: 13/9(
ایشــان در تفســير آۀي 8 ســورۀ انفال )ليِحُِقَّ الحَْقَّ وَيبُْطِلَ البْاَطِلَ وَلوَْ كَــرِهَ المُْجْرِمُونَ(، 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

113

 � 
ن 
ی آ

ها
ونه‌

و گ
ن 
رآ
ت ق

آیا
به 
ی 
نای
 مع
شی

بخ
ت‏
دلال

در 
ق 
سیا

یا 
ی 
متن

ت 
باف
یر 

تأث « براي غايت است و کلمۀ مذکور  مي‌نويســد: »از ظاهر سياق بر‏مي‌آيد که »لام« در »ليِحُِقَّ
تا آخر آيه، متعلق به جملۀ »يعدکم الله« است. )همان: 22(

3.3. معناي مفردات آيه  
از‏آنجا‏كه الفاظ در معناي حقيقي و مجازي استعمال مي‌شوند و يا كي لفظ ممكن است 
داراي چند معنا باشد، كيي از راه‏هاي كشف معناي واژگان كي گفتار يا نوشتار، توجه به 
ســياق و متن گفتار و نوشتار است؛ به همين دليل، علامه طباطبايي در ذيل آۀي 42 سورۀ 
حْتِ(، آورده است: »... معلوم شد هر مالي که از راه حرام  اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ مائده )سَمَّ
کسب شود، سحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اين که مراد از سحت در آۀي شريفه، 
همان رشــوه است«. )همان: 558/5( اين شيوۀ استفادۀ سياقي براي تعيين معناي مفردات، 

تا اول سورۀ مؤمنون بيش از 28 مورد است. 

4.3. کشف معنا و مراد  
يکي ديگر از کاربرد‌هاي بافت متنی، روشــن کردن معناي آيه اســت. علامه در موارد 
زيادي )37 مورد( معنا و مراد آيه را بنا بر ســياق به دست آورده‌ است؛ برای نمونه، واژۀ 
َّهُمْ ظُلِمُوا...« به معناي خبر از »أذُنَِ« نمي‏داند، بلکه  »أذُنَِ« در اين آيه: »أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَُونَ بأَِن
آن را به معناي فرمان به اذن دانسته که از راه سياق به دست آمده است. )همان: 14/ 542( 

5.3. کاربردهای فقهي  
یکی دیگر از کارکردهای ســياق برداشــت‌هاي فقهي از آيات است؛ اگرچه ممکن است 
این‌گونه کارکرد در قرآن، بسیار محدودتر از نمونه‌های دیگر باشد، ولی می‌توان برای نمونه به 
آیۀ 45 سورۀ مائده )وکتبنا عليهم أنّ النفس بالنفس... والجروح قصاص...( اشاره نمود. علامه 
طباطبایی در این‌باره می‌نویســد: »سياق اين آيه، مخصوصاً با در نظر گرفتن جملۀ »والجروح 
قصاص«، دلالت دارد بر اينکه مراد از اين آيه بيان حکم قصاص در اقســام مختلف جنايات 
است... در‏نتيجه، برگشت جمله‌هاي واقع در يک سياق، به اين است که جانِ جاني در مقابل 
جاني که تلف کرده، از او گرفته مي‌شــود«. ایشــان در ادامه می‌افزاید: »شايد منظور آن مفسّر 
)المنــار: 400/6( که گفته تقدير جملۀ »النَّفْسَ باِلنَّفْــسِ«، »النَّفْسَ مقتصّةٌ باِلنَّفْسِ« يا »النَّفْسَ 
مقتولة باِلنَّفْسِ« اســت و همچنين ساير جمله‌ها چيزي در تقدير دارد، همين معنا باشد، ولي 
هيچ حاجتي به تقدير گرفتن نيست، بلکه جمله‌ها بدون تقدير گرفتن هم تمام است... و اين 
آيه خالي از اشعار به يک نکته نيست و آن اين است که اين حکم،‌ غير از آن حکمي است که 
]يهود[ مي‌خواستند رسول خدا)ص( در ماجراي آنان، حکم کند و آيات سابق متذکر آن بود؛ 
َّا أنَزَْلنْاَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ...( تجديد شده و سياق  براي اينکه سياق آۀي مورد بحث با جملۀ )إنِ

نوري گشته و حکم مذکور در تورات فعلي، موجود است. )نک: المیزان، ذیل آیۀ 45 مائده(
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مورد ديگري که علامه حکم فقهي را از ســياق اســتفاده نموده اســت، آۀي 23 سورۀ 
ضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نسَِــائكُِمْ...( است. ايشان  تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ نســاء )وَأمَُّهَاتكُُمُ اللَّاَّ
در‏اين‌باره آورده ‌است: »اين آيه با سياقي که دارد، دلالت ميک‌ند بر اينکه شارع اسلام حکم 
مادري و فرزندي را بين يک دختر و زني که او را شــير داده برقرار کرده ‌است؛ يعني زن 
شــيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته ‌است و همچنين حکم برادري را 

بين يک پسر و خواهر شيري‏اش برقرار ساخته است«.
ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ  همچنین در تفسير آۀي 89 سورۀ مائده )لََا يؤَُاخِذُكُمُ اللَّهَّ
بمَِا عَقَّدْتمُُ الْأْأَيْمَانَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ 
تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ...(، در‏بارۀ خصال سه‏گانۀ کفارات اين‌گونه فرموده 
‌اســت: »بيان خصال سه‏گانۀ کفارات چون با لفظ »أو« که براي ترديد است، عطف شده و 
دلالت دارد بر اينکه يکي از آن سه وجوب دارند نه هر‏سه و از اين حکم که فرمود: »فمََنْ 
لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ« اســتفاده مي‏شود که خصال مذکور تخييري است ]نه ترتیبی[ و 
چنان نيست که سومي در صورت عجز از دومي و دومي در صورت عجز از اولي واجب 
باشد، بلکه هر‏سه در عرض هم واجبند و ترتيبي در بينشان نيست؛ چه اگر ترتيبي در آنها 
ذکر بود، اين تفريع که در »فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ...« اســت، لغو بود و  يقيناً ســياق اقتضاي 

اين را داشت که بفرمايد: »أوَ صِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ...«.
ذيل آۀي 11 ســورۀ نســاء که پيرامون ارث است و ســهم‏الارث فرزندان را مشخص 
مي‌نمايد نیز چنين آورده اســت: »ضميــر در فعل »كَانتَْ« در آيــۀ »إنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََهَا 
النِّصْفُ...«، به واژۀ ولد بر‏مي‌گردد که از سياق کلام فهميده مي‌شود و اگر ضمير را مؤنث 
آورده و نفرمود »کَأن« با اينکه مرجعش مذکر اســت، به ملاحظۀ خبر بوده ‌اســت؛ چون 

منظور از ولد دختر است«. )طباطبایی: 329/4(
از اين فراز، به‏خوبي، اســتفاده مي‌شود که علامه در تفسير، حتي از جهت ادبي، کلام را 
از ظاهر خود برگردانده و به خلاف ظاهر معتقد مي‌شود؛ به اين دلیل که سياق را قرينه‌اي 

مهم‌تر از ظواهر و قواعد عربی مي‌داند.

6.3. تعيين مصداق آیات قرآن
از ديگر کاربرد‌هاي سياق مي‌توان به تعيين مصداق آيات اشاره نمود؛ برای مثال، علامه 
ةَ ثمَُّ يقَُولَ للِنَّاسِ كُونوُا  ُ الكِْتاَبَ وَالحُْكْــمَ وَالنُّبوَُّ طباطبایی در آیۀ »مَا كَانَ لبِشََــرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللَّهَّ
َّانيِِّينَ بمَِا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الكِْتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ﴿۷۹﴾ وَلََا  ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَب عِباَدًا ليِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
مُونَ«، مي‌نويسد:  يأَْمُرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا المَْلََائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْباَباً أيَأَْمُرُكُمْ باِلكُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتْمُْ مُسْــلِ
»آيات 79 و80 آل‌عمران از نظر ســياق هم بهتر و هم آســان‌تر با عيسي بن مريم)عليهما 

السلام( انطباق دارد تا با رسول خدا)ص(. )همان: 326/3(
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تأث 7.3. حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر آیه  
همان‌طور که پیشــتر آمد، گاهی دلالت ســیاق معنای ظاهری آیه را کنار می‌زند. علامه 
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ(، اين‌گونه فرموده‌  پيرامون آۀي 75 سورۀ انعام )وَكَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
اســت: »... مي‌توان فهميد که کلمۀ »نري« در عين اينکه مضارع است، مع‌ذلک حال گذشته 
...«. پس اينکه بعضي از مفسران گفته‌اند جملۀ  را حکايت ميک‌ند؛ نظير جملۀ »وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ
»وَكَذَلكَِ نرُِي...« نظير جملۀ معترضه‌اي اســت که به ماقبــل و مابعد خود ارتباط ندارد و 
همچنين اينکه بعضي ديگر گفته‌اند که مسئلۀ ارائۀ ملکوت، اولين ظهورش در کار ابراهيم، 

آن شبي بود که ستاره را ديد، صحيح نبوده و نبايد به آن اعتنا کرد«. )همان، 240 و 7(.

8.3. گستردگی معنایی در آیات 
یکی دیگر از مواردی که می‌توان دربارۀ دلالت ســیاق اشاره نمود این است که در پرتو 
متن و بافت متنی یا همان سیاق، برای یک واژه یا کلمه، گسترۀ بیشتر یا به تعبیری، توسعۀ 
معنایی قائل شد. علامه طباطبایی در‏این‏رابطه به آۀي 54 سورۀ نساء )وَآتيَْناَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا( 
اشاره نموده و این‌گونه نوشته ‌اســت: »مقتضاي سياق اين است‌ که مراد از مُلک، معنايي 
اعم از ملک مادي بوده و شامل ملک معنوي، يعني نبوت و ولايت حقيقي بر هدايت خلق 

و ارشاد آنان نيز مي‌شود«. )همان: 601/4(

4. نتیجه
براي شــناخت دقيق مراد و مقصود گوينده، چاره‌اي جــز توجه به بافت متنی یا بافت 
گفتاری نیســت. بافت و ســیاق که با تعابیر دیگری همچون متن یا قرائن مقالی از آن نام 
برده می‌شــود، در از هم‌تنيدگي ساختار و سبك متن، بلاغت و فصاحت گفتار و نوشتار 
و همچنين اســتفاده از آرايه‌هاي ادبي، استعاره‌ها، مجازها، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، 
کنایه، همنشــینی معنایی، جایگزینی و... شــكل مي‌گيرد؛ زيرا متن از واژگانِ با پيوست و 
گسست معنايي شکل مي‌گیرد؛ به همین جهت، نمی‌توان برای پی بردن به مقصود گوینده 
یا نویســندۀ متن، تنها به قواعد عربی و نشانه‌های دلالت ظاهری اکتفا نمود. گاهي ممکن 
است یک واژه در پاره‏گفتارها، آیات یا حتی در یک سوره، معانی متفاوتی داشته باشد. این 
تفاوت معنایی یا سیال بودن مدلول لفظ، تنها در صورتی براي خواننده و مفسر متن واضح 
می‌گردد کــه بافت لفظی را در تحلیل متن مد‌نظر داشــته و از آن غافل نگردد؛ به همين 
جهت، توجه به این شیوه از مطالعه متن و فهمِ مقصودِ متن باعث شده ‌است که کارکردها 
و گونه‌های متفاوتی از دلالت بافت و ســیاق در متون تفســیری، اصولی و... اســتنباط و 
استخراج شود. نگارندۀ این سطور با مراجعۀ وسیعی که طی تحقیق خود به المیزان داشته 
است، افزون بر دو هزار بار با این واژه برخورد نموده و با احصای مبانی، شرایط حجیت 

و کارکردهای اين‌گونه فهم از متن، تنها موارد معدودی را ارائه نموده ‌است.
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